
رنگ و بافتی که در فصول قبل به محیط گرما 
می بخشید، این بار حضور کمرنگ تری دارد.

در نقطــه ی مقابل، موســیقی ســریال 
همچنان یکی از نقاط قــوت اصلی باقی مانده 
اســت. آریا عظیمی نژاد، آهنگســازی که از 
ابتدای سریال همراه آن بوده، در فصل هفتم 
نیز با درک بالای خود از لحن احساسی و بومی 
اثر، توانسته است فضایی صوتی خلق کند که تا 
حدودی کمبودهای روایی و تصویری را جبران 
می کند. تم های موســیقایی با بهره گیری از 
ســازهای محلی، در لحظات کلیدی به انتقال 
عواطف کمک کرده و در بعضی از سکانس ها، 
احساســی را منتقل می کنند که فیلمنامه یا 

بازیگری قادر به انجام آن نیست.
تیتراژ پایانــی فصل هفتم نیــز با تلفیق 
تصاویر گذشــته و حال، تلاشی برای برقراری 
پیوند نوستالژیک با بیننده دارد. اگرچه برخی 
آن را موفق می دانند، اما بخشــی از مخاطبان 
معتقدند که این تیتراژ بیش از آن که به خلق 
فضای تازه کمک کند، سعی در جبران فقدان 

حس مشترک فصل های گذشته دارد.
در مجموع، کارگردانی فصل هفتم دچار نوعی 
بی انگیزگی و سهل انگاری در پرداخت بصری شده 
است. فضاســازی های ضعیف، استفاده نکردن از 
فرصت های لوکیشــنی، و عدم نوآوری در اجرا، 
موجب شده اند تا سریال از سطح استانداردهای 
تصویری و کارگردانی پیشــین خود عقب  بماند. 
با این حال، موســیقی همچنان به عنوان نیرویی 
نجات بخش، در حفظ عاطفه ی اثر و انتقال فضای 

سریال نقشی کلیدی ایفا می کند.

تحلیل طنز، زبان و لهجه 
طنز در فصل های اولیه »پایتخت«، اغلب 
از نوع »طنز موقعیت» )Sitcom(بود، برآمده از 
تضادها، شرایط، ناکامی ها، و کنش های طبیعی 
شخصیت ها. وقتی نقی در تهران کار می کرد، 
ارسطو گواهی نامه نداشت، یا بهبود به مأموریت 
آفریقایی می رفت، خنده ها واقعی بودند چون 
موقعیت ها واقعی، تلــخ و همذات پندار بودند. 
اما در فصل هفتم، این نوع طنز جای خود را به 
شوخی های اغراق شده، رفتارهای غیرواقعی، و 

دیالوگ های بدون زمینه داده است.
بســیاری از ســکانس ها بر پایه ی تکرار 
شوخی های شناخته شــده یا داد و فریادهای 
بدون منطــق طراحی شــده اند. نمونه ی بارز 
آن، سکانس های فریادهای مکرر نقی، اغراق 
در رفتار ارســطو، یا شوخی های تکراری اوس 
موســی اســت. این رفتارها، به جــای آن که 
لحظه ای کمیک و جذاب خلق کنند، گاه برای 

مخاطب خسته کننده و بی اثر می شوند.
نکته مهم دیگر، نحوه اســتفاده از زبان و 
لهجه بومی است؛ لهجه مازندرانی در فصل های 
اول، نه فقط یــک ابزار زبانــی، بلکه عنصری 
فرهنگی بود که به شخصیت ها هویت می داد. 
گفت وگوهای ساده اما پرجزییات، اصطلاحات 
بومی، واژه سازی های خلاقانه و تکیه کلام های 
بومی، همه به باورپذیــری و جذابیت روایت 
کمــک می کردنــد. در فصل هفتــم، اگرچه 
همچنان لهجــه مازندرانی حضــور دارد، اما 
استفاده از آن ســطحی تر شــده و گاه صرفاً 

به عنوان ابزار کمدی استفاده می شود.

شخصیت ســالار معمولی، پسر خردسال 
نقی و هما، یکی از معــدود نمونه های موفق 
اســتفاده از زبان در این فصل است. لهجه ی 
طبیعی او، همراه با بیان کودکانه و واکنش های 
بی واســطه، به لحظاتی از طــراوت و خنده ی 
سالم در سریال منجر می شــود. بازی مهدیار 
کلائی، از منظر زبانی و کمیک، مثال خوبی از 
بازگشت به اصالت طنز »پایتخت« است—اما 
متأســفانه این موفقیت در دیگر شخصیت ها 

تکرار نشده است.
از ســوی دیگر، شــوخی های سطحی و 
نامربــوط فرهنگی نیز در ایــن فصل افزایش 
یافته اند. برخی از شوخی ها با لهجه و فرهنگ 
تاجیکی، به جای آن که سازنده و تعامل محور 
باشند، بیشتر به طنز ناآگاهانه و گاه کلیشه ای 
بدل شده اند. این موضوع در برخی محافل حتی 
به نقدهای فرهنگی درباره ی نوع نگاه سریال به 

»دیگری« منجر شد.
در نهایــت، باید گفت طنــز فصل هفتم 
»پایتخت« از آن انســجام، عمــق و ظرافت 
گذشــته فاصله گرفته اســت. اگرچه سریال 
همچنان تلاش دارد مخاطــب را بخنداند، اما 
خنده هایی که از دل موقعیت های واقعی، زبان 
بومی و فرهنگ مشترک بیرون می آمد، جای 
خود را به تلاش هایی برای خنده های مکانیکی 
داده اند. اگر »پایتخت« بخواهد در فصل های 
آتی جایگاه خود را حفظ کند، ناگزیر اســت 
به ریشــه های زبانی و طنازانــه ی اصیل خود 
بازگردد؛ جایی که زبان، ابزار بیان زندگی بود، 

نه صرفاً وسیله ی خنداندن.

یکی از پرُحجم ترین 
انتقادات به پخش 
فصل هفتم، مربوط 

به فراوانی آگهی های 
بازرگانی در طول 

قسمت ها بود. سریال 
در بازه هایی آن قدر 

وقفه تبلیغاتی داشت 
که مخاطبان در 

فضای مجازی آن 
را به طنز، »پایتخت 

با طعم بازرگانی« 
نامیدند

تلویزیون
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